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صبا غفاری

 انارستانسردبیر نشریه ی  فرهنگی  ادبی 

1400رشته ی علوم تغذیه، ورودی مهر 
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سخن سردبیر
شروعِ ناگهان

را چگونه معنا می کنی؟« امید»تو 

همان کورسوی نور در پس آن جاده تاریک؟

یا همان شوق ادامه دادن؟

عزیز من،

تو امید را هرچه که معنا می کنی، همان است اما این
را بدان که در مسیر سههمگین زنهدگی، گهاهی چنهان 
جا گرفتار طوفان هایی می شوی که همانجا، دقیقا همان
ی باید معنای امید و حضورش در زندگی ات را حس کن
ی؛ و و حتی به دنبال کوچکترین نشهانه های آن بگهرد
گی آنجا که نور امید را دیدی، پایان گردباد حوادث زند

...تو فرا رسیده است

و چه نشانه ای از این زیباتر که در پهس ایهن روزههای 
سرد و خاکستری، ما امیهد بهه بههاری سهبز و روشهن 

داریم؟

ت، جایی نوشته بود امید، قدرت واقعی یک قلهب اسه
امید همان ذوق ته دل آدم هاست بهرای ادامهه دادن؛ 
ا همان شوق بودن است، تنها داشته ی ارزشمند آدم هه
برای دوام آوردن، برای تاب آوردن؛ امید پناه آدمیهزاد 
است؛ یک جان پنهاه محکهم کهه تهو را بهرای روزههای 

.سخت، سبز نگه میدارد

، می دانم که در سراسر مسیر زندگی، ناامیهد می شهوی
زمین می خهوری، اشهک می ریهزی و سهیل سهختی ها 

یا به گاهی چنان بر تو فرود می آید که گویی برایت دن
پایان رسیده اما در پهس همهین زخم هها و اشهک ها، 
همان جاست که قد می کشهی؛ ایمهان داشهته بهاش و 

ذار، همواره راه را برای بازگشت امید به زندگی بهاز بگه
هنوز هم نوری در تاریکی می تابد؛ ما بهه امیهد همهان 

...یک ذره نور زنده ایم؛ نفس می کشیم هنوز
«که گرچه رنج به جان می رسد، امید دوا ست»



سخن مدیرمسئول

مهدیه قیسی پور

 انارستانمدیرمسئول نشریه ی  فرهنگی  ادبی 

1400رشته علوم آزمایشگاهی، ورودی بهمن 
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آرزوی حیات 

!و درودی دیگر به یار قدیمی من؛ قلم

می دانی این بار قهرار اسهت چهه نقشهی بهر دل کاغهذ 
د؛ گویی خواننهدگان قصهد جهانم کرده انه! کشی؟ امید

!مردمان پی رگ حیاتم، مرا بازخواست می کنند

چه رخی نشان می دهی؟ چه نقشهی می تهوانی حهک 
کیمیهای!  کنی، بر دل های تشنه بهه زههر جهاودانگی؟

هم را روح را نشان دهم یا تیغ برنده ای که قلب بی گنا
کمی که شکافته؟ تنها دلیل انسانیت را حاضر کنم یا ح

آخرین نفس های بشریت را صرف خهود کهرده؟ بهرق 
چشمان مجنهون را یهاد آورم یها سهیاهی جامانهده از 

یادگاران کهن؟ 

هرکس را مفهومی از امید باشد اما من چهه کهنم کهه 
گر قلب تیشه به دست، بر تن خود می زنهد امها از سهن

. صبوری پایین نمی آید
د؛ جالب نیست؟ تن من خون برای زیستن نمی خواهه

ذههن امها در ! امید را سرچشهمه ی زنهدگانی می نامهد
د، بها تکاپوی حیات، ماتم گرفته  در کنج تنم؛ آخهر امیه

ه وعده های شیرینش، کام آرزوهایم را سخت تلخ کهرد
!است

من اما همچنهان پافشهاری بهر عاشهقانه های خیهالی 
مهرم، زندگانی می کنم؛ شاید روزی شادی بر پیشهانی ع

!بوسه ی جاودانگی مُهر کند
قلم همچنهان می رقصهد، در تهن بی جهان کاغهذ؛ ایهن 
آخرین خواسته ی او بهود کهه فرشهته ی مهرگ قبهل از 

ف گویها تعریه! آری! بردنش، رخی از آرزوی حیات بیند
!دامید در نظر کاغذ، مردن برای تولد چیزی دیگر بو



جایی که باید خرج کهن، بهاور کهن همیشهه امیهدوار 
ه بودن جواب نمیده، شاید برات عجیب و جالب باشه
کههه بههه ناامیههدی دعههوت شههدی، در حههالی کههه کههل 
زندگیمون تو گوشمون فرو کهردن کهه امیهدوار بهاش

ولی بهمون یاد نهدادن بهه چهی؟ بهه ... امیدوار باش
کی؟یا چجوری باید امیدوار باشهیم، اجهازه بهده نهور
امیههد همیشههه تههه دلههت روشههن بمونههه، امهها تههوی 
مسیرهای درست شعله ور ترش کن و گهاهی وقت هها 
هم فوت کهن ایهن نهور امیهدواری اشهتباه رو، چهون 

...همیشه امید چیزی رو قرار نیست درست کنه
ایهنم " امید بجها مهانن ناامیهدی های نا بهه جا میشهه"

!جمله ی طلایی امروز
به چی؟! الان من آدم امیدواری هستم؟ بله

به اینکه شما قهراره از خونهدن ایهن سهری از نشهریه 
.حسابی لذت ببرید 

!ماراستی روزهای خوبم میاد؟ بله، قطعا، یقینا و حت
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1401بهمن ورودی 
رشته فناوری اطلاعات سلامت

فائزه یوسفوند

حقیقت امید
د درباره ی امید اگر بخوام بگم از نظر من آدم ها به چنه

ن کهه دسته تقسیم میشن اولین گروه کسهایی هسهت
قشون توی اتا: امیدوارن، اما هیچ تلاشی نمیکنن مثلا

و نشستن و بدون هیچ کهاری تهوی ذهنشهون سهناری
ون روزهای قشنگی رو میسازن که قراره یک باره از آسم

!براشون نازل بشه

دسته ی دوم اونههایی هسهتن کهه تهلاش و تکهاپوی 
هم زیادی دارن اما ته قلبشون امیدی زنده نیست اگر

کنن دسته ی سوم نه کاری می! هست خسته و بی جونه
و نه امیدی ههم دارن و امها آخهرین دسهته ههم اون 
! عزیزانی هستن که هم تلاش میکنن و هم امیهدوارن
به به اشرف مخلوقات احتمالا همهین گهروه هسهتن، 
ده راستی تو جزء کدوم یک از این دسته هایی؟ اجازه ب

ء تهو احتمهالا جهز! چشم بسته غیب بگم، هیچکهدوم
تهونی کسایی هستی که بعضی روزها فکر می کنهی می

دنیا رو نجات بهدی و بعضهی روزهها بهه ایهن نتیجهه 
بها میرسی دنیا با تو یا بدون تو ههیچ فرقهی نهداره و

تی از تو ترکیبی هس! نبودنت آب از آب تکون نمیخوره
ید، همه ی اینها، امیدوار و پر تکاپو گاهی خسته و ناام

بعضی وقت ها پرتلاش و گاهی وقت ها هم در حهالی 
ن که ساعت ها به دیوار مقابلت زل زدی، نمیدونی زما

ه کار اگه فکر میکنی میخوای بگم ک... چجوری گذشته
خت اشتباهی میکنی و باید خودتو جمن و جور کنی س
! ینهدر اشتباهی چون زندگی همینه، اصلا درستش هم
اشه اگه تا حالا شنیدین که آدم همیشه باید امیدوار ب
بگهم و اگر اینجوری نباشی یعنی افسرده ای، اجازه بده

قت هها مثلا خیلی و: بذار یه مثال بزنم! که کاملا غلطه
امیهدوار ! لازمه ما از یک سهری آدم هها ناامیهد بشهیم

ر بودن به تغییر آدم ها بعد از گذشت مدت ها، امیهدوا
ر بودن بهه تغیهر ذاتشهون بعهد از کلهی تهلاش و صهب

 خیلهی وقت هها اجهازه بهده ناامیهد بشهی از! حماقته
ت روزودتر برگرد و امید... مسیری که برای تو نیست



به شیرینی انار
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ل امید گنجی ست که از بههم  پیوسهتن خاطره هها شهک
ا جهای پهایش ر. از دستان تو قلاب می گیهرد. می گیرد

. سفت می کند و ادامه می دهد
امید، درخشش بی حدومرز است؛ عشهقی بی واسهطه،
. هر آنگاه که دچارش شدی درست اسهت و بی خاتمهه

گه دار امید شبیه هیچ چیزی جز تو نیست، نگاهت را ن
و به آن چشم نهدوز، امیهد نوریسهت کهه از خورشهید 

ی تر سایه ای ست که از سایه ی شهرم، قهو. منبن تر است
امید در تمام سلول های تن من اسهت، امیهد را . است

کهه شاید فکر کنی یک پیراهن اسهت، امها نیسهت؛ بل
ت چسبیده به تن است لایهه ی درخشهانی روی پوسه
.تنت وجودت و جانت امید بسیار شبیه من است

و امید، چه خاموش رویش را برمی گردانهد و مهی رود، 
جوری که هرچه احساس قدرت در انحصارش مهی کنم، 

تی و و ناگهان وقتی که با سهفتی و سهخ. نمی یابمش
، خشم خاک های روی لباسم را وحشیانه تکان می دهم
ی تا این وضهن پراکنهدگی و بی سروسهامان بهه وضهع
پایدار تغییهر کنهد، آنجها بهدون آن کهه حتهی انتظهار
روزنه ای از آن را داشته باشم کوهشاری از آن بهر روی 

ز و زنهدگی را دوبهاره ا. تنِ خسته جانم سرازیر می شود
...سر می گیرم

چهون . من چسبندگی به واژه ی امید را دوست نهدارم
اما لحظات جرئت مندانه برخورد آهنگین. واهی است

دست های خسته و اشک آلودم بهه جسهم و روانهم را، 
...!می پرستم

. من لحظات تجربهه ی پیهدا شهدن امیهد را می پرسهم
حتی اگر ههرروز یهک بهار و کوتهاه تجربهه اش کهنم و 

.دکوربختانه، دوباره از چشمم پنهان شود و بگریز
 کند، امید همچو گنجی ست که رو نمی نماید، بیدار نمی

...  آواز نمی خواند

انحصار امید

1401ورودی بهمن 
رشته علوم آزمایشگاهی 

امیرعلی نهادی
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برو به فهرست
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نوازشِ نور

برو به فهرست

برو به فهرست

. زددر میان باران، نبضِ انتظارِ یار بر روی دستانم می

.ساری دیدم از قامتِ حواس پَر زد

.آسمان، آغوش خود باز کرد: ابر آرام گریست

.باران فرش شد برای قدم گاهش

ی طلوع می کهرد رویها. ردپای امید بر دلم نقش بست
.دیدار

.من از من می شکفتم و در شوری بی حد می دویدم

آن سوی مرزِ حجاب، چههره ای بهه نرمهی نهور، نفهس 
.می کشید آرام

می گشت خالی از حزن، حوضِ آبیِ اکنون

.و می شد پُر ز فردا، آینه نقشِ دیروز

.می آمد و روشنایی وجودش، سایه ترس را آب می کرد

.می آمد و نگاه سبزش، غنچه لبانم را می شکفت

ِِ جهاودان لبریهز  می آمد و مرا تا سر حد مرگ، از فهرو
.می کرد

1401ورودی بهمن 
رشته علوم تغذیه 
نویسا خوافی ماکو 
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تاریکیِ محض و ورود کورسوی نور، چنان جهاده ای در 
ش کوهستان تاریک و تنها نهورِ اتومبیهل روشهنی بخه

.فضا است
تب  و  تاب دل امها در اعمهاق قلهب، حهس آرامهش و 

دیدن رویهش جوانهه، طهراوت . حس رسیدن می دهد
بههرگ، شههکفتن غنچههه، بههه هم رسههیدن آدمیههان در 
کوچه  پس  کوچه ها، پیوند بهین عاشهقان چیهزی جهز

.تعبیر امید در من نیست
ان در برای من تصویر امید یعنی آن لحظه که گنجشک

ی بهه وقتهی کهودک. لب پنجره نشسته به امید دانه اند
. ه استانتظار والدینش بعد از تعطیلی مدرسه ایستاد

مادر و پدری که چشم به در، دوخته کهه فرزندانشهان
یکهر مادر چشم انتظاری که منتظر خبر آمهدن پ. بیایند

تظار عاشقی بیرون اتاق عمل، ان. پسر گمنامش هست
.زنده ماندن معشوق را می کشد

طلوعِ درون

1403ورودی مهر 
یرشته مدیریت خدمات بهداشتی درمان

آیناز زارع حسینی

امید بهه. حس مشترک تمام این لحظات، امید است
جههان تغییر اوضاع توسط مالک عالم که تغییر احوال

.از اوست
نگ و امید به پایان جنگ، برای کودک اسیر ظلم و فش

موشههک، امیههد بههه پیههدا شههدن مههادر و پههدر کههودک 
ه پرورشگاهی و یا درمان تومور سرطانی، امید مردم به
لی پایان تورم و تحریم، این حس برای هرکس به شک

رقم می خورد، گویا در تمهام طهول زنهدگی، حسهی در 
وجود آدمی و دنیایمان هست که با وجودش زنهدگی

.جریان دارد و ادامه می یابد
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برو به فهرست

برو به فهرست

آدم گاهی امید دارد به امید
پایان شب سیه است، صبح سپید

دل خسته ولی ز نور شب آگاه
که این تیرگی ها ز دل می رمید

در ظلمت شب، ستاره می خندد
که امید همیشه ز غم می رهید

اگر ابر سیاه، غمی آورد
به باران پس آن، زمین گل دمید

تو ای دل، به صبح سپید دل آویز
که این شب به پایان رسد ناگُزید

تولد نور در تاریکی

1403ورودی بهمن 
رشته علوم آزمایشگاهی 
سید محمد امین صادقی
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تولد نور در تاریکی
صادقی

سید محمد امین 



راسردمتن
می زدخط
سکوتدروازه هایدممن

بودمایستاده
بی فکر،

درحالی که
طوفانی از سرگذشت

.مرا سیاه می کرد
سبزی ای در کار نبود
ذهن من ریا می کرد

آری ای سرگذشت باب دلم،
احوالم اما

مرا به عمق زیبایی
پیوند لبخند می زد
می تراوم، می سرایم،
می خرم درد دلم

که با ترس هایی از آینده
حرف می زد

!تو بگو لبخند چیست؟
!امید کجا ایستاده است؟

و این سری که
گوشه ی اتاق افتاده است

.به ورای ماجرای ماندم چنگ می زد

برو به فهرست

برو به فهرست

1401ورودی بهمن 
رشته علوم آزمایشگاهی 

امیرعلی نهادی

تنگه ی رهایی
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بودمشکسراپا
بودمویران
بودماشک
بودمطغیان
بودمدرد

بودمدرمانخودم
می گریختمخودبهخودازسراپا
بودمزیباهمبازو

پنجره ایهمچونامید
محزونلایه هاییبا

اتاقمدرگوشهیک
می زدحرفوبودایستاده
منبهنیزاندوه
وارونهگونه ایبه
بی رمقتختیچارچوبروی

می زدزلومی چسبید
بودمشدهرهامن
زهر آلودبادیدر
سخنمتمامیبه



شکوفه های انتظار

برو به فهرست

برو به فهرست

در شب تیره، ستاره می شود پیدا هنوز

می توان در قعر چَه، دریا شدن، آیا هنوز؟

گر چه زمستان است و برف آورده سرما با خودش

می رسد از راه، یک روز بهاری، فردا هنوز

مثل گنجشکی که در باران نشسته بر درخت

می توان آواز خواند، آری در این سرما هنوز

دست های بسته را باید گشود از بند غم

هست در این کوچه های تنگ، راه وا هنوز

مثل خورشیدی که می تابد پس از هر شام تار

می توان در اوج غم، لبخند زد، زیبا هنوز

بغض ها را می توان با قطره ای امید شست

می شود در چشم غم، رویید چون گل ها هنوز

شکوفه های انتظار
صادقی

سید محمد امین 
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when we feel too tired to carry on. It 

whispers that the pain we feel today is 

temporary, that the storms will pass, 

and that beyond the clouds lies a sky 

full of light.

Hope does not shield us from life’s 

difficulties. Instead, it gives us the 

strength to face them. It allows us to 

find meaning in hardship and to see 

setbacks as stepping stones rather 

than barriers. It reminds us that failure 

is not The end is an opportunity to 

learn, grow, and try again. With hope, 

we can rise after each fall, continue 

despite the odds, and trust that every 

small step forward brings us closer to 

something better.

Hope is a quiet yet powerful force, a 
spark that ignites within us even in the 
darkest moments of life. It keeps us 
moving when everything around us 
seems to crumble, a remindEr that no 
matter how difficult the journey may 
become, brighter days lie ahead. Hope 
is not just wishful thinking; it is the 
belief that change is possible and that 
every struggle carries the seed of a 
better tomorrow.
Life, as we know it, is filled with 
challenges. There are times when the 
weight of our problems feels 
unbearable, and the road ahead 
appears endless. In those moments, 
hope is like a gentle hand, lifting us 

The Light of Hope

برو به فهرست

برو به فهرست

15

Th
e

 L
ig

h
t 

o
f 

H
o

p
e

ی 
زاع
 خ
انه
یگ

-
پور
م 
هی
برا
ی ا
رعل
می
ا



Hope is what gives life its color. It 

allows us to dream, strive, and imagine 

a world where anyanythingis possible. 

It reminds us that every ending is also 

a beginning, that after every night 

comes a new dawn, and that even the 

smallest light can shine brightly in the 

darkest places.

In a world that can sometimes feel 

overwhelming, hope is our anchor. It is 

the quiet voice that says, “Keep 

going—you’re not done yet.” And it is 

that voice, steady and unwavering, 

that helps us rise again and again, 

ready to face whatever comes next.

What makes hope so remarkable is its 
ability to connect us. It is often in the 
most difficult times that hope is shared 
most freely. A kind gesture, an 
encouraging word, or even a simple 
presence can instill hope in someone's 
heart. When we support each other, 
we remind ourselves that we are not 
alone in our struggles. Together, hope 
becomes stronger, a shared light that 
guides us through the darkness.

But hope is not without its challenges. 
It requires patience, courage, and 
resilience. Holding on to hope means 
accepting that life is uncertain and 
that the road to better days may be 
winding and unclear. Yet, even in 
uncertainty, hope urges us to keep 
believing, to keep moving forward, and 
to trust in the process of time. It 
teaches us to focus not only on what 
we have lost but on what we can still 
gain, not only on the pain of today but 
on the promise of tomorrow.

مشاهده ترجمه

مشاهده ترجمه

برو به فهرست
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1402ورودی مهر 
رشته علوم آزمایشگاهی 

یگانه خزایی

1402ورودی مهر 
رشته علوم آزمایشگاهی 

امیرعلی ابراهیم پور
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The Light of Hope
یگانه خزایی 

-
امیرعلی ابراهیم پور

https://drive.google.com/file/d/1P1jlyU5tCH0d7StLaqzPSf4UxMBqg_ri/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1EtKqZAHXUUqoeGdweH7EqbmQFTI1gqkB/view?usp=drive_link


ههای یک لیوان چایی برای خود می ریهزم و بهه نهرده
امشب هوا کمی سهوز دارد ولهی. بالکن تکیه می دهم

غهرق در. گرمای چای نمی گذارد چیزی را احساس کنم
کجهای راه را اشهتباه رفتهه ام؟ چهرا بهه . فکر می شهوم

نتیجه ای نمی رسم؟
نمی دانم چقدر گذشت اما صدای زنگ، مهرا بهه خهود 

ر د! این وقت شب چه کسی می تواند باشد؟. می آورد
. اندرا باز می کنم، یک دست بزرگ مرا به بیرون می کش

لا آنقدر شوکه شدم که نمهی دانم بایهد چهه کهنم؟ اصه
باورم نمی شود او اینجا باشد، روبهه روی مهن، آن ههم 

!این وقت شب
سهعی . خودش مرا کنهار می زنهد و بهه داخهل می آیهد

هنهوز بهه او سهلام . کنم خودم را جمن و جور کهنممی
م لب نداده ام، تلاش می کنم تا حرفی بزنم اما نمی توان

گربگشایم، گویی بها نهخ و سهوزن نهامرئی بهه یکهدی
نمههی دانم چقههدر خیههره او بههوده ام، . دوختههه شههده اند

:صدایش مرا به خود می آورد
.نمی خوای به ما یک چای بدی؟ خیلی خسته ام+

. سری تکان می دهم و بسها  چهای را آمهاده مهی کنم
را پر کرده و از آشهپزخانههاآماده که می شود، فنجان

وی او را می بینم که غرق رایانه کیفی ر. خارج می شوم
میز ناهارخوری شده است، فراموش کرده بودم آن را

برو به فهرست

برو به فهرست
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ه چشمانم را می بندم و با دو انگشهت شسهت و اشهار
حهق ههم دارنهد، سهاعت . می سهوزند. آنها می فشارم

ا کردن هاست پای سیستم نشسته ام ولی دریغ از پید
لا و نیست، همه جارو با. اون چیزی که دنبالش هستم

.پایین کردم ولی هیچی
ا اینجوری نمی شود، اعصابم خرد می شود و مسهلما به

.اعصاب ناآرام نمی توان کاری را پیش برد



برو به فهرست

برو به فهرست

، ها نداریم بهاهمالبته که ما از این حرف. خاموش کنم
له چیز پنهانی ای بین ما نیست حتهی بها وجهود فاصه

.مکانی خیلی زیاد
جهون داداش، چقهدر زمهان . خب، ایهنم تمهوم شهد+

گذاشته بودی پای این؟ 
از خنده او، لبخنهدی. اش در خانه اکو شدصدای خنده

...بر لبانم می نشیند
از خواب می پرم، همان لحظهه صهدای اذان از گوشهی 

تپش قلهب ناشهی از خهواب . همراهم پخش می شود
یهاد خهوابی کهه دیهدم مهی افتم، . پریدن آرام می شود

چقهدر ههوایش را . چقدر دلم برایش تنگ شده اسهت
دلتنگهی. کرده ام و اکنون چقدر حضورش را نیهاز دارم

عکسش قاب. هر لحظه در قلبم بیشتر سنگینی می کند
. امهمیشه روی میز کهارم هسهت، دقیقها کنهار رایانهه
انه دستی بر روی چهره اش می کشم، قطره اشکی لجوج

.از چشمم بیرون می ریزد
ل برمی خیزم تا آماده خواندن نماز شوم که نگهاهم قفه

را نزدیک می شوم و آن. صفحه نمایش رایانه می شود
کامهل فایلی که درگیرش بودم، اکنهون. بررسی می کنم
من مطمئن هستم کهه آن را ! امکان ندارد. شده است

ت؟بسته بودم ولی حالا کامل شده، چگونه ممکن اس
ی کار ناخودآگاه به سمت قاب عکسش برمی گردم، یعن

. سهرم را تکهان مهی دهم...او بوده است؟ امها او کهه 
م آبی به صورتم مهی زن. امکان ندارد، حتما توهم زده ام

.و خواب از سرم می پرد
چگونهه ممکهن . بعد از نماز، ذههنم درگیهر او می شهود

است؟ 
ان ههای کودکی مهیهاد شهیطنت. به گذشته برمی گردم

چقدر آتش پاره بودیم، من ایده به ذهنم. می افتم
می رسید و او عملهی می کهرد امها ههیچ وقهت پشهت 

بهه اگر تنبیههی بهود، ههر دو. یکدیگر را خالی نکردیم
ان، چهرا امید ایم: به او می گفتند. استقبالش می رفتیم

که مانند چسب دوقلو با هم بهودیم، امکهان نداشهت
.بیننداکنون کجا هستند که ب. من یا او را تنها ببینند

ت
ب دوقلو رفاق
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1400ورودی مهر 
رشته فناوری اطلاعات سلامت

ساره حسینی 

یهد ام. دیگر چسب دوقلو نیستیم، او کجا و مهن کجها
ی صدا... .کجا و من، ایمان، تنها در گوشه خانه ام کجا

دون زنگ در مرا از افکارم بیرون می کشد، تند تند و به
امید هم این گونه بود، همین در زدنهش او را از . مکث

.دیگران متمایز می کرد

!اصلا چرا من امشب همه چیز را به او ربط می دهم؟

دوان . صدای متمدد زنگ در، من را به خهود مهی آورد
. دوان به سوی در می روم و آن را با شتاب باز مهی کنم
در خشک می شوم، حالتی شبیه سکته دارم، صهدایش

سرم اکو می شود، خنده هایش و کودکی مان از جلهوی
ویم باورم نمی شود، امید روبهه ر. چشمانم عبور می کند

. مقل دیگرم، رفیق کودکی وجوانی ا. ایستاده است

.دوباره چسب دوقلو شدیم

حرفی نمی زنم و تنهها او را در آغهوش می کشهم و بهی 
.اختیار، اشک هایم جاری می شوند

امیدی که همیشه . امیدم آمد، امید روزهای زندگی  ام
.در رفاقتمان، امید من بود، بی هیچ چشم داشتی



بخند مثل انار
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انم بماند که چقدر گریه کردم و جیغ کشیدم ولی مامه
منو برد سر صف و خودش رفت کنهار بقیهه مامان هها 

. یهه عالمهه پسهربچه مثهل مهن اونجها بهود. وایساد
. همه مون هم خواب آلود بودیم

ح سر صهب. مراسم صبحگاهی هر جوری بود، تموم شد
مغزمون رو با حرفاشون خوردن انگهار بها چکمهه روی 

ایهن بمانهد، بها ایهن قیافهه های . مخمون رژه میرفتن
ن مه. خواب آلود و خسته، ازمون فیلم و عکس گرفتن

از اون دسته آدمایی هستم کهه  ظهاهرم بهرام مهمهه، 
سهر همهین . مخصوصا زمان عکس یها فهیلم گهرفتن

سعی می کهردم دههنم بهاز. موضوع، گریه م شروع شد
ی از نشه و فقط اشکام بریزن بیهرون ولهی وقتهی یکه

:خانوما ازم پرسید
چیشده پسر قشنگم؟+

تمههوم شههدن جملههه ایشههون همانهها و شههروع جیههغ و 
بنده خدا نمیدونست چجوری من . داد های منم همانا

و کل مدرسه ساکت شده بهودن و مها ر. رو ساکت کنه
ن یه آقای دراز، که مثل نردبون خونمهو. نگاه می کردن

بود، و خودشو مدیر مدرسه معرفی کهرده بهود؛ اومهد 
وقتی بالاسهر مهن رسهید، چنهان از قهدش . نزدیک ما

ین که ترسیدم که بدتر زدم زیر گریه و نشستم روی زم
ررآخه تو اون حالت اونقدررررر. ای کاش نمی نشستم

سلام و طول ادب 
از همهون اول اول بها اسهمم مشهکل . اسم من امیهده

قضیه .نه اینکه کسی اسمم رو مسخره کنه، نه. داشتم
مهن خهودم بها اسهم خهودم . پیچیده تر از اینهاسهت

!مشکل دارم
.کنجکاو شدین نه؟ بیاین براتون تعریف کنم
م مامهان. داستان از کلاس اول دبستان شهروع میشهه

. ، بیهدار کهرد!صبح 6صبح، میفهمین؟ 6منو ساعت 
صبح چجوریه و فکهر 6من کلا تا اون روز نمیدونستم 

.میکردم هنوز شبه
مامان؟+ 

جانم؟-
تهی مگه بهم نگفتی که آدم باید شهب بخوابهه و وق+

هوا روشن شد و صبح شد، بیداربشه؟
.آره عزیزم-

! :/ پس ما چرا الان بیداریم؟+
ری برای اینکه شما دیگه بزرگ شدی و هر روز باید به-

.مدرسه
یهاد اون . مامانم که اینو گفهت، جشهمام خهیس شهد

هر روز، روز عذاب منهه : حرف آقاهه افتادم که میگفت
برو به فهرست.

برو به فهرست

اسم دردسرساز من

اسم دردسرساز من
سینی، میثم بیرمی

ساره ح
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. برم خونه بقیه اونایی که به من نیاز دارن
کیا به تو نیاز دارن مگه؟-

زیاد کشش ندم، برای مامهانم حرفهای خهانم معلهم و 
ههر چهی . چیزایی که خودم فهمیدم رو تعریهف کهردم

ی حته. گفتم بقیه هم منو نیاز دارن، بهم گهوش نهداد
ابهام حتی شب با ب. اجازه نداد من لباسام رو جمن کنم

هم حرف زدم ولی اونم انگار با مامانم هماهنگ کهرده 
ازم کلی گریه و زاری کهردم ولهی به. بود و بهم نه گفت

.تاثیر نذاشت
بگذریم، با گریه و ناله و ههر چهی کهه بهود، سهال اول

ه نمیهدونین چه. تموم شد و سه مهاه تعطیلهی رسهید
مهااااااااااه مدرسهه رفهتن و درس 9حالی میده بعد از 

. خیلی حال میده. ماه بخور و بخواب3خوندن، 
، یکی از همین روزها، وسط عشق و حال و تعطیلی ها

ون آقای مجری تهو تلویزیه. داشتم تلویزیون می دیدم
: دمداشت صحبت می کرد که یکی از جمله هاشو شهنی

و امید؟ من". در لحظه نوروز، امید در دلها جوانه میزند"
از میگه؟ چرا باید در دلها جوانه بزنم؟ اصهلا مگهه آدم

شکم مامانش نمیاد بیرون؟ پهس ایهن چهرا حهرف از 
جوانه میزنه؟ 

؟ماماننن، مگه بچه از شکم مامانش نمیاد بیرون+
.آره پسرم-

پس این آقا چرا میگه امید در دلها جوانه می زند؟+
تنها جوابی که شنیدم، صهدای قهقههه مامهانم بهود و

منهو بنده خدا اینقدر خندید که نتونست جهواب. بس
.بده

دیدین؟ من از اول هم با اسمم مشکل داشهتم و الان
.هم به مشکلات کودکیم می خندم

.مواظب خودتون و خوبی هاتون باشین
در پناه حق

.بالا بود که سر من هم سطح زانهوش قهرار میگرفهت 
همون لحظه یاد حرف مامانم افتادم که موقهن مهردن 

میهرن، کسایی که از پیش مها: یه آقایی بهم گفته بود
بها مغهز کوچولهوم . از تو آسمون مواظبمهون هسهتن

اینطور برداشت کردم که آقای مدیر همین الان مهرده
. /:

ه ههر اون قضیه ب. خلاصه بگم، سرتون رو به درد نیارم
. ضرب و زوری بود، تموم شد

ون داستان بعدی، موقن حرف زدن یه خانم خیلی مهرب
:دو خوشگل که گفته بود معلمون هست، شروع ش

ل خب پسرای گلم، من امید دارم که شما تا آخر سا+ 
یهدی شهما چهه ام. بتونین برام کتاب داستان بخونین

دارین؟
نهی یع. جمله خانم معلم که تموم شد، رفهتم تهو فکهر

خانم معلم هم یه پسر مثل من داره که بههش میگهه
امید؟ اگه آره، پس چرا به ما میگه؟ اگه نه، منظورش

همه چیه؟ اصلا ما چرا باید امید داشته باشیم؟ یعنی
میخوان من رو داشته باشن؟ وای خدا، چجوری پیش
همه شون باشهم؟ پهس مامهان و بابهام چهی؟ یعنهی 
چجهوری میشهه مهن پهیش همهه باشهم؟ وای خههدا، 

!استرس گرفتم
اونقدر داشتم فکر می کردم که کهم کهم مغهزم داشهت

یکههو . ترک میخورد و اصلا یهادم نبهود تهو مدرسهه م
ایهن چهه صهداییه؟ چهرا اینقهدر . صدای زنگ شنیدم

طولانیه؟ 
می تهونین بهرین آب و . بچه ها، الان زنهگ تفریحهه-

.چاشت تون رو بخورین
چی هست اصلا؟! زنگ تفریح؟

. ولش کن، گفت می تونیم خوراکی بخوریم
.گمباور کنین اینقدر گشنه شدم که ن. هوررااااااااااااااااا

خلاصه که روز اول مدرسه تموم شهد و مامهانم اومهد 
م بهرای مامهان. دنبالم و بها همدیگهه برگشهتیم خونهه
:حرفای خانم معلمم رو تعریف کردم

امامان، اگه میشه بعد از ناهار ساکم رو آماده کنی ت+

برو به فهرست
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نگاهی کوتاه به موضوع کتاب •
ری های سخت که نوشته ی لنکالی، داستانی است درباره ی پنج نوجوان مبتلا به بیما" به امید دل بستم"کتاب 

ا مرگ این کتاب به کاوش در مفاهیمی چون دوستی، عشق، امید و مواجهه ب. در بیمارستان زندگی می کنند
.می پردازد

کی به مرگ، نویسنده با به تصویر کشیدن زندگی این نوجوانان، نشان می دهد چگونه با وجود بیماری و نزدی
.می توانند با شور و شوق به زندگی ادامه دهند

ندگی می کند، شخصیت اصلی، سم، راوی داستان است؛ نوجوانی که با بدبینی و ترس از وابستگی به دیگران ز
 های در کنار او، شخصیت. زیرا معتقد است هر کسی را که دوست داشته باشد، در نهایت از دست خواهد داد

رم دیگری مانند سونی، نئو، کر و هیکاری حضور دارند که هر کدام با چالش های خاص خود دست و پنجه ن
.می کنند

...اما نقد کتاب •
ت، اما از این کتاب از نظر احساسی بسیار تأثیرگذار اس

نظر روایی و ساختار داسهتانی، نقها  قهوت و ضهعف
.مشخصی دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم

: نقا  قوت •
پرداخت احساسی قوی_ 

یکههی از برجسههته ترین ویهگی هههای کتههاب، توانههایی
.نویسنده در برانگیختن احساسات خواننده است

اتی لنکههالی بهها اسههتفاده از زبههانی شههاعرانه و توصههیف
ا خواننهده تأثیرگذار، توانسته است فضایی خلق کند ت

احسهاس امیهد، . درگیر سرنوشت شخصهیت ها شهود
ترس، عشق و دلهره در جای جای کتاب موج می زند و 
این امر باعث می شهود مخاطهب تها پایهان داسهتان، 

.کتاب را بر زمین نگذارد
شخصیت پردازی مناسب_ 

هر یک از شخصیت های داستان، ویهگی های
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کندی روایت در برخی بخش ها_ 
اگرچه داستان در کهل جهذاب پهیش مهی رود، امها در 
نده برخی قسمت ها، ریتم روایت کند می شود و نویسه
یهن ا. بیش ازحد به جزئیات توصیفی پرداختهه اسهت
ه ویهه موضوع می تواند باعث شود برخی خوانندگان، ب

آن هایی که به داستان های پرتحرک تهر علاقهه دارنهد،
.حوصله ی خود را از دست بدهند

برای چه کسانی این کتاب مناسب است؟•
اختن این کتاب به دلیل فضای احساسی عمیق و پهرد

به موضوعات انسانی ماننهد امیهد، بیمهاری، عشهق و
اب دوستی، برای گروه های مختلفی از خوانندگان جهذ

:خواهد بود
نوجوانان و جوانان.1
علاقه مندان به داستان های احساسی و عاطفی.2
زشهی کسانی که به موضوعات روان شهناختی و انگی.3

.علاقه دارند
رگهذار افرادی که به دنبال یک داستان ساده اما تأثی.4

.هستند
برای چه کسانی مناسب نیست؟•

اگر بهه داسهتان های پرهیجهان، پیچیهده و غیرقابهل 
ما کمی پیش بینی علاقه دارید، شاید این کتاب برای ش

.ساده و قابل حدس به نظر برسد
اگر علاقهه ای بهه داسهتان های غم انگیهز یها احساسهی 
نداریهههد و تهههرجیح می دهیهههد روایتهههی پهههرتنش و 

تهان ماجراجویانه بخوانید، این کتاب ممکن است برای
.کسل کننده باشد

ایز منحصر به فردی دارند که آن ها را از یکدیگر متمه•
سههم، شخصههیت اصههلی، در ابتههدا فههردی . می کنههد

بدبین و ناامید است، اما در طهول داسهتان دچهار 
سایر شخصیت ها نیز ههر یهک بهه. تحول می شود

ن ایه. نوعی نقش مهمی در پیشبرد داستان دارنهد
ده تنهوع شخصههیتی، بههه کتههاب عمههق بیشههتری دا

.است
پرداختن به موضوعی مهم و کم تر دیده شده_ 

بیماری های لاعلاج در میهان نوجوانهان و چالش ههای 
روحی و اجتماعی آن ها، موضوعی است که در ادبیات

ل به امیهد د." نوجوان کم تر به آن پرداخته شده است
ر تلاش می کند نشان دهد کهه امیهد، حتهی د" بستم 

ده این رویکرد، باعث ش. سخت ترین شرایط، معنا دارد
هه کتاب مورد توجه طیف وسیعی از مخاطبهان، بهه وی

.نوجوانان، قرار بگیرد
:نقا  ضعف•

داستانی قابل پیش بینی_ 
مها اگرچه فضای احساسی کتاب بسیار قهوی اسهت، ا
. تمسههیر کلههی داسههتان چنههدان غافلگیرکننههده نیسهه
ه از بسیاری از اتفاقات قابل حدس هسهتند و خواننهد

همان ابتدا متوجه می شود که داسهتان به سهوی یهک
. پایان تلخ یا دست کم احساسی حرکت خواههد کهرد

ی برخی این پیش بینی پذیری باعث می شود کتاب برا
از مخاطبههان، بههه ویهه کسههانی کههه آثههار مشههابهی 

.خوانده اند، تازگی خود را از دست بدهد
دیالوگ های تصنعی_ 

در برخههی از بخش هههای کتههاب، دیالوگ هههای بههین 
نده نویس. شخصیت ها کمی غیرواقعی به نظر می رسد

تلاش کرده است به شخصیت های نوجهوان، عمهق و 
، ایهن فلسفه ی بیشتری ببخشد، اما در بعضهی مهوارد
جلهوه گفتگوها بیش ازحد بزرگسهالانه یها غیرطبیعهی

ی از این موضوع ممکن است باعث شود برخ. می کنند
رتبا  خوانندگان نتوانند به طور کامل با شخصیت ها ا

.برقرار کنند

برو به فهرست

برو به فهرست
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در حالی که به برخهی شخصهیت ها مهثلام سهم خهوب 
. اننهدپرداخته شده اند، بعضی دیگر سطحی باقی می م

اگههر نویسههنده وقههت بیشههتری صههرف می کههرد تهها 
پیش زمینههه ی شخصههیت ها، ترس ههها، انگیزه ههها و 
روابطشان را بهتر نشان دههد، خواننهده می توانسهت

ی از مثلام اگر بخشه. بیشتر با آن ها همذات پنداری کند
گذشته ی شخصیت ها یا واکنش خانواده ههای آن هها 
دا بیشتر بررسی می شهد، عمهق داسهتان افهزایش پیه

.می کرد
ی بخش هایی از داستان بهیش از حهد کُنهد و توصهیف
رین هستند و در مقابل، بعضی اتفاقات مهم خیلی سه

ن اگر نویسنده می توانسهت تعهادلی بهی. رخ می دهند
د، توصههیف، دیههالوگ و پیشههرفت داسههتان برقههرار کنهه

ه نظهر خواننده درگیرتر می شد و کتاب خسهته کننده به
.نمی رسید

پایان داستان، اگرچه احساسی و تلهخ اسهت، امها در
ر اگه. چارچوب کلیشه های رایج این ژانر باقی می ماند
نی را در نویسنده پایانی متفاوت و کمتهر قابهل پیش بی

قدان مثلام پایانی که صرفام به مرگ و ف—نظر می گرفت
 ها ختم نشود و نشان دهد چگونه زنهدگی شخصهیت

تر اثرگهذاری کتهاب بیشه—دستخوش تغییر می شهود
.می شد

کز کرده نویسنده بیشتر بر احساسات شخصیت ها تمر
رونهد و کم تر به جزئیات واقعی زندگی در بیمارسهتان،
ایههن . درمههان و چالش هههای پزشههکی پرداختههه اسههت
انه تر موضوع می توانست باعث شود داستان واقن گرای

.و تأثیرگذارتر باشد

جمن بندی•
وایتهی می توانست با چند تغییر، ر" به امید دل بستم"

در ادامهه، بهه برخهی از . قوی تر و ماندگارتر ارائه دههد
د اشاره بهبودهایی که می توانست این کتاب را بهتر کن

:می کنم
ری یکی از ضعف های اصهلی کتهاب، پیش بینهی پهذی

ره اگر نویسنده از پیچش ههای غیرمنتظه. روایت است
ت مثلام تغییهر در سرنوشه—در روایت استفاده می کرد

ه ی برخی شخصیت ها یا گره های داستانی تازه در نیم
.ردداستان کشش بیشتری پیدا می ک—دوم کتاب

در بعضی قسمت ها، دیالوگ ها بیش از حد ادبهی یها
یت ها فیلسوفانه به نظر می رسند، در حالی که شخصه

یهک تر بهتر بود نویسنده از زبهانی نزد. نوجوان هستند
تها به گفت وگوهای واقعی نوجوانان استفاده می کهرد
رقهرار خواننده راحت تر بتواند با شخصیت ها ارتبها  ب

.کند

برو به فهرست

برو به فهرست

99ورودی مهر 
رشته علوم آزمایشگاهی

فاطمه عزیزی مقدم

تم
س
ل ب
د د
می
ه ا
ب

دم
مق
ی 
زیز
 ع
مه
اط
ف

25



پویایی: نقد روز

زمان بهه سال پیش با اتفاقی به نام بیگ بنگ، فضا و
وجود اومده و سال ها طول کشیده که زمینی که توش
شه زندگی می کنیم به وجود بیاد و برای حیات آماده ب
سهان و حیات هم به شکلی تکامل پیدا کنه که مغهز ان

د ایهن خهودش باعهث شه. توانایی تفکر داشته باشهه
ل انسان متمدن بشه و یه جهایی علهم و فلسهفه شهک

ههش سال پیش اتفاقی بیفته که ب۵۰۰بگیره و حدود 
دی می گن انقلاب علمی؛ این انقلاب و انقلاب های بعه
ار زندگی و دنیای امروز ما رو تحت تأثیر خودشون قهر

زهای دنیا به شدت پویاست؛ علم پویاست و چی. دادن
ل جدیدی که کشف می شن و راه های بیشتری برای ح

مشههکلات بشههر بههاز می شههن، پروژه هههای زیههادی در 
ی جریانن، دنیا داره پیش می ره، و انسان چون غریزه ا
ه یها از پیش تعیین  شده نداره، می تونه سهاکن بمونه

ل چیزی که انسان رو به جلو ه. پیش بره و ادامه بده
ر چیزی که به جای دلسرد شدن به خهاط. می ده، امیده

ش مشکلات، دست به ابتکار می زنه و بهرای مشهکلات
ه خیلی اوقات حتی ممکنهه کهه به. راه حل پیدا می کنه

ا چیزی که فکرشو می کرد و یا می خواست، نرسهه؛ امه
همین در جریهان و پویها بهودن، اون رو بهه جاههایی 

.می بره که اتفاقات خوب رقم می خوره

امیدوار ادامه دادن زندگی، به داستان هیجان مهی ده 
و چیزی که اهمیت داره صرفام برد یها باخهت نیسهت،
چون حتی اگه اونی که می خوای نشهه، دنیها اون قهدر 

. اشیبزرگ هست که یه عالمه مسیر جایگزین داشته ب
تههوی خیههابون راه بههرو و زنههدگی آدمههارو نگههاه کههن؛ 
لی قشنگی های زیادی اونجاست و هر کدوم به یه شک

زندگی تهو ههم قشهنگ تر از ایهن چیهزی کهه. قشنگن
هست می شه، این قشهنگیا کم کهم سهاخته می شهه و
می سازیش؛ حتی اگه الان نهدونی قهراره چهه اتفهاقی

.بیفته

برو به فهرست
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اهه این روزها خیلی فکر می کنم، در تغییرم؛ چندین م
که این تغییهرات رو تهوی خهودم مهی بینم؛ از همهون 

، «چطهوری؟»روزهایی کهه حهداقل گهاهی در جهواب 
.«!امیدوار»می گفتم 

از چیزی که امروز بهش فکر می کردم این بود که فارِ
اشه اینکه آدم توی چه جغرافیا و محیطی بزرگ شده ب
نایی و چه تجربیاتی رو از سر گذرونده باشه، با رنج آش

همه مها رنج ههای مختلفهی رو تجربهه کهردیم و . داره
می کنیم، اما چیزی که بهه نظهرم اهمیهت داره ادامهه 
ان دادنه و گاهی برای ادامه دادن نیازمند امیدیم؛ انس
زی گاهی نیاز داره امیدوار باشه، فارِ از اینکه اون چی

.که بهش امیدوار می شیم اتفاق بیفته یا نه

بهق اون دنیا به شکل عجیبی بزرگ و شگفت انگیزه؛ ط
میلیارد۱۳.۵چیزی که دانشمندا بهش رسیدن، حدود 

26

پویایی
سحر دیور



ال ازجشن های کهن ایرانی که در آخرین غروب سه شنبهِ ماه اسفند، تا پس از نیمه شهب و آخهرین چهارشهنبه سه
ی به عنوان اولهین جشهن از جشهن ها. نشان اصلی آن، روشن کردن و پریدن از روی آتش است. برگزار می شود

.نوروزی با انجام مراسم نمادین و به صورت گروهی در فضای باز انجام می شود

.به معنای جشن و شادمانی بوده و برخی به معنای سرخ آن را می دانند« سور»در واژه شناسی این جشن، 

را بر طبق اعتقادِ زرتشتیان، در این جشن فروهرها و روانِ درگذشتگان بر زمین آمهده؛ امها پریهدن از روی آتهش
ختن این فرض هم وجود دارد که برافرو. توهین می دانند که به نظر این رسم پس از ورود اسلام رایج شده است

ده آتش بازمانده از اعلام سال نو بر بام هاست و همینطور پریدن از آتش یادواره گذر سیاوش از آتش مطهرح شه
.است

خون خهواهی طبق شواهد تاریخی، ارتباطی بین چهارشنبه سوری با تاریخ عرب یعنی ارتبا  با مختار ثقفی بهرای
.امام حسین وجود ندارد

ام ها را داد بر اساس گزارشات تاریخی به جامانده، ابومسلم خراسانی برای آغاز قیامش دستور افروختن آتش بر ب
را بها و به گفته ابوریحان بیرونی، هرمزد یکم، پادشاه ساسانی، فرمان داده بود که برای نهوروز، مکان ههای مههم

.آتش پاکیزه کرده و اعتقاد بر این داشت که عناصر ناسالم در هوا وجود دارد

27چهارشنبه سوری
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برو به فهرست

برو به فهرست

ای ریشه غیرآیینی این جشهن، برافهروختن آتهش بهر
افت گندزدایی و کاربردهای بهداشتی از برنامه های نظ

عمومی قبل از آغهاز سهال جدیهد بهوده و انهداختن و 
م شکستن کوزه های قدیمی و اسهتفاده شهده از رسهو

. رایج چهارشنبه سوری است

 انبرافروختن آتش بر بام ها هنوز در برخی مناطق ایر
در هرصورت، . همچون خراسان جنوبی بازمانده است

ی، همه پهوهشگران بر این موضوع که چهارشنبه سهور
.از آیین های باستانی است، اتفاق نظر دارند

ام از دیگر رسوم رایج در این جشن، فال گهرفتن، هنگه
سهرخی تهو از مهن، »پریدن از روی آتش، گفتن جمله

یا شعرهای محلی با همین مضمون، « زردی من از تو
تن جمن کردن خاکستر آتش توسط دختربچه ها و ریخ
م، آن در کوزه و انداختن به یک خرابه، جمن کردن هیز

مههثلا در خههور بههرگ خرمهها و در گههیلان سههاقه بههرنج، 
ا تها قاشق زنی به شکل زدن قاشق بر کاسه در کوچهه ه
... و همسایگان داخل کاسه آجیل، شکلات و شیرینی

.بگذارند، می باشد
ایههن جشههن عههلاوه بههر ایههران، در کردسههتان، عههراق، 

رکیهه، جمهوری آذربایجان، افغانستان، تاجیکسهتان، ت
تان ایرانیان مقیم خارج، پشتون ها و بلوچ های پاکسه

فوریهه 14و در ارمنستان این جشن بها نهام دِرنهدِز در 
.برگزار می شود

نسل امروز اطلاعات چندانی از رسوم و تاریخچه ایهن
جشن ندارنهد و ایهن جشهن را بهه سهمت خشهونت، 
آلودگی صهوتی، آسهیب های جسهمی کشهانده اند کهه
. سبب افزایش آمار کشته و مصهدومین شهده اسهت
امید است با توجهه بهه رسهوم و آیین هها از این گونهه 
حوادث و خطرات دور شده و این جشن ها را زنده نگه 

.داشته و برگزار کنیم

1403ورودی مهر 
یرشته مدیریت خدمات بهداشتی درمان

آیناز زارع حسینی
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:هفده سال بیش نداشت که اولین رباعی خود را سرود
کاش امشبم آن شمن طرب می آمد
وین روز مفارقت به شب می آمد

آن لب که چو جان ماست دور از لب ماست
ای کاش که جان ما به لب می آمد

بهکهنظامیحکیمادبیانجمندرشاعری،آغازدر
تشرکمی شدتشکیلدستگردیوحیدحسنریاست
انجمندرنیزوبودآنفعالومؤثراعضایازوجست
 شماربهآنبرجستهومؤسساعضایازفرهنگستانادبی

عضویتایرانموسیقیانجمندرهمچنینرهی.می رفت
ادبیمجلاتوروزنامه هابیشتردررهیاشعار.داشت
امهروزندراوانتقادیوفکاهیسیاسی،آثارویافتنشر

شعرهایدر.می شدچاپمصورتهرانمجلهوباباشمل
،«پریونشاه»،«زاغچه»مستعارنامازانتقادیوفکاهی

.می کرداستفاده«حق گو»و«گوشه گیر»
درعمرسایهعنوانبامعیریرهیاشعارازمجموعه ای

رهچهچندازیکیبی تردیدرهی.رسیدچاپبه۱۳۴۵سال
تأثیرتحتاوسخن.استمعاصرغزل سرایممتاز

ودمسعگاهوصائبمولوی،حافظ،سعدی،چونشاعرانی
شتربیتوجهودلبستگیامااست؛نظامیوسلمانسعد
عدیسبهشیفتگیوعشقاین.استسعدیزبانبهاو

ت،کرده اسبرخورداراستادشیوهبویورنگازراسخنش
طراوتوروانیوسادگیهمانکهگفته اندحتیو

.دریافتمی تواناوغزل هایبیشترازراسعدیغزل های
ائبصشعراولطیفاندیشه هایودقیقتخیلاتگاه گاه

اصفهانیشیوهشاعراندیگروحزینوکلیمو
یکدستوشستهزبانلحظههماندرومی آوردیادبهرا
.می گویدسخنعراقیشیوهبهشاعریازاو

مضامینوشستهزباناینبارهی،غزلعاشقانهرنگ
جمنزیرااوست،کاراهمیتاصلیعاملتقریبام لطیف
دشوارکارهایاز(غزلهمآن)شعراصلیعنصرسهمیان
.است
همانعبارتیبه)عشقخزاناو،معروفشعرهایاز

ن زادهبدیکه«آشناییگلشنخزانشد»مشهورتصنیف
وشبدارمنی،نوای،(کرداجراهمایوندستگاهدرراآن
مرِکاروان،بهار،ایام،یادرمیده،یارجدایی،شبروز،
.استحق

غزل سهرا، « رههی»محمدحسن بیوک معیهری بها تخله 
فرزند او. ترانه سرا و تصنیف سرای معاصر به نام ایران است

محمدحسهههن خان مؤیهههدخلوت و نهههوه دوسهههتعلی خان 
خورشیدی در تههران ۱۲۸۸نظام الدوله در دهم اردیبهشت 

ته پدرش قبل از تولد رههی درگذشه. چشم به جهان گشود
نیاکان او از عهد نادری تا اواخر عصر قاجهار عههده دار . بود

ر هنر نیهز د. مسئولیت های خطیری در امور کشوری بودند
هور فروغی بسطامی غزل سرای مش. این خاندان مورثی بود

رههی معیهری . عهد ناصری، از خانواده رهی برخاسته بود
رد؛ تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران بهه پایهان به

آنگاه وارد خدمت دولتی شد و در مشاغلی چنهد خهدمت 
بهه ریاسهت کهل انتشهارات و تبلیغهات ۱۳۲۲از سال . کرد

رههی . منصهوب شهد-وزارت صناین -وزارت پیشه و هنر 
شهغول بهه پس از بازنشستگی نیز در کتابخانه سلطنتی م

.کار بود
و نقاشههی رهههی از اوایههل کههودکی بههه شههعر و موسههیقی 

دلبستگی فراوان داشت و در ایهن هنرهها بههره ای به سهزا
ی در مصاحبه تقی روحانی با رهی معیری و مرتضه. یافت

مهن در همهه »:، وی فرمهود۱۳۳۹خان محجوبی در سهال 
عی انواع و اقسام شعر از قبیل قصیده، غهزل، مثنهوی، ربها
تری آثاری دارم، ولی در بین انواع شعر به غزل علاقه بیشه

دارم، چون در این لباس آدم بهتر می توانهد احساسهات و 
دم عواطف عاشقانه اش را بیان بکند و من اولین شعر خهو

را در سیزده سالگی یعنهی در سهی و هشهت سهال پهیش 
«.ساختم

رهی معیری
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غبار نیست بر آیینه ای که من دارم

که غافلند ز گنجینه ای که من دارم

یکی ست شنبه و آدینه ای که من دارم

نمی رود غم دیرینه ای که من دارم

زبانه می کشد از سینه ای که من دارم

به روشنی دل بی کینه ای که من دارم

برو به فهرست

برو به فهرست

ز کینه دور بود سینه ای که من دارم

ز چشم پرگهرم اختران عجب دارند

به هجر و وصل مرا تاب آرمیدن نیست

سیاهی از رخ شب می رود ولی از دل

تو اهل درد نه ای ورنه آتشی جان سوز

رهی ز چشمه خورشید تابناک تر است
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رهی معیری در سال های آخر عمر در برنامه گل های رنگارنگ رادیو، در انتخاب شعر با داوود پیرنیها همکهاری داشهت و
ت از رهی در همان سال ها سفرهایی به خارج از ایران داش. پس از او نیز تا پایان زندگی آن برنامه را سرپرستی می کرد

برای شرکت در جشن انقلاب کبیر، سفر ۱۳۳۷، سفر به اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۳۶سفر به ترکیه در سال : جمله
بهرای شهرکت در مراسهم یهادبود ۱۳۴۱و دو بار سفر به افغانستان، یهک بهار در سهال ۱۳۳۸به ایتالیا و فرانسه در سال 

بهرای عمهل ۱۳۴۶، عزیمت به انگلستان در سال ۱۳۴۵نهصدمین سال درگذشت خواجه عبدالله انصاری و دیگر در سال 
.جراحی، آخرین سفر معیری بود

او در گورسهتان ظهیرالدولهه . سهالگی درگذشهت۵۹خورشیدی در تهران بهر اثهر سهرطان در ۱۳۴۷رهی معیری در سال 
.شمیران به خاک سپرده شده است
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یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم

گرد آن شمن طرب می سوختم پروانه وار

آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود

چون سرشک از شوق بودم خاکبوس درگهی

در خزان با سرو و نسرینم بهاری تازه بود

درد بی عشقی ز جانم برده طاقت ورنه من

بلبل طبعم رهی باشد ز تنهایی خموش

در میان لاله و گل آشیانی داشتم

پای آن سرو روان اشک روانی داشتم

عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم

چون غبار از شکر سر بر آستانی داشتم

در زمین با ماه و پروین آسمانی داشتم

داشتم آرام تا آرام جانی داشتم

نغمه ها بودی مرا تا همزبانی داشتم

برو به فهرست

برو به فهرست
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خلاصه کتاب
قبل از اینکه قهوه ات سرد شود:نام کتاب

توشیکازو کاواگوچی: نام نویسنده
ازو قبل از اینکهه قههوه ات سهرد شهود نوشهته توشهیک
ه کاواگوچی، داستان هایی را روایت می کند از افرادی ک
حسرت اتفهاقی در گذشهته را می خورنهد، ایهن کتهاب 

که با داستان کافی شاپی قدیمی اما جادویی می باشد
فر سرو کردن قهوه به شما کمک می کند تا در زمان سه

ان را بار کنید، به گذشته بروید و عزیزان از دست رفته ت
ا از دیگر ملاقات کنید، همسرتان که حالا حافظهه اش ر
ه دست داده را ببینید و قبهل از اینکهه دیهر شهود و به
ش آلزایمر مبتلا شود به او بگوییهد کهه چقهدر دوسهت

دارید و چقدر بودن او در زندگی شما مههم اسهت، یها 
ه گاهی به آینده رفته و حرف مهمی را به فرزنهدتان که
و سال ها بعد به دنیا می آید اما شما فرصت ملاقهات ا

ه توجه را در واقعیت ندارید بزنید، اما باید به این نکت
رد شودداشته باشید که باید پیش از آنکه قهوه تان س

قبل از اینکه 
قهوه ات سرد شود

34

ت سرد شود
قبل از اینکه قهوه ا

یاسمن اکبریان 

آن را بنوشید وگرنهه بهرای همیشهه در زمهان اشهتباه
.خواهید ماند

جلد منتشر شده۳قبل از اینکه قهوه ات سرد شود در 
ست قبل از اینکه حافظه ات را از د"که نام جلد سوم به 

ا را این کتهاب ارزش ثانیهه ه. تغییر کرده است" بدهی
یادآور می شود و به مها می گویهد کهه چقهدر لحظهات 
شههیرینی کههه کنههار عزیزانمههان داریههم مهههم و دوسههت 

.داشتنی هستند

مانند قسمتی از کتاب کهه حسهرت های هیهرای بهرای 
:خواهر کوچک عزیزش را روایت می کند

. ودرشته کلام از دستش خارج و بین واژه ها گم شده ب
از زمانی که کهومی بهه کافهه آمهده، می خواسهت او را 

ش تهلا. «نمیهر» :محکم در آغوش بگیرد و فریاد بزنهد
ه برای نگفتن همین یک جمله، ذهنش را مشغول نگه

اشهک در چشهمانش حلقهه زد و قهبلش . داشته بهود
یه مملوء از غم و اندوه بود، می خواست جیغ بزند و مو

دایی بوق، ناگهان صه. کند؛ اما نمی توانست فریاد بزند
ه از فنجان قهوه بلند شد، زنگ هشدار می داد که قههو

.در شرف سرد شدن است، وقت برگشتن بود

1400ورودی بهمن 
یرشته علوم آزمایشگاه

یاسمن اکبریان 



لحظه ای که امید می وزد
36

موسیقی که نمی خواهد شگفت زده ات کند؛
فقط می خواهد یادت بیاورد که رویا، گاهی بهه سهادگی

.چای و لبخند است
:قطعه ای  که در دلش این جمله نشسته

«بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن»
تن و ناگهان آدم یادش می افتد، امید گاهی فقط نشسه
.روبه روی کسی ست که بی هیاهو کنارت مانده است

.امید همیشه با اتفاق های بزرگ نمی آید
گاهی فقط یک لحظه ی آرام است؛

.لحظه ای کوتاه اما ماندنی
رای وقتی کسی کنار تو می نشهیند، می خنهدد و تهو به

...لحظه ای فکر می کنی که شاید هنوز هم بشود
شاید فردا، با همه ی ابهامش، هنوز جای زندگی کردن

.دارد
ه باز امید می تواند نوای آرامی باشد که از پنجره ی نیمه

خانه به درون می وزد و آن قدر بی صهدا باشهد کهه بهه 
.راحتی از کنارش گذر کنی

اما اگر فقط یک بهار بهه آن دل بهدهی، دلهت را گهرم 
.می کند

قطعههههه ای کههههه این بههههار قصههههد معرفههههی آن را 
نام دارد؛ کاری «  «Sweetness of a Dreamداریم،

"Daal Band"از گروه موسیقی خوش ذوقِ 

لحظه ای که امید می وزد
سینی

سیده محترم ح
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هنریک ایبسن: نویسنده" / معرفی نمایشنامه عروسک خانه"

روی صههحنه مههی آورد کههه همسههرش از او خواسههته، 
.تارانتلا

بهه برای شروع این قصه به سال ها قبل برمی گهردیم،
و را زمانی که نورا در کنار بستر همسهرش نشسهته و ا
ه مرگ تیمار می کند، چرا که پرنده ای بال شکسته، نغم

ر بهه پزشکان به نورا گفته اند سهف. هلمر را سر می دهد
جنوب همسرش را به او بر می گردانهد و او می خواههد 
ه هرجور که می تواند شبنم صبحگاهی اش را زنهده نگه

قیمهت حتی به. دارد، پس این سفر باید اتفاق بیفتد
ک قرض گرفتن پنج هزار کرون و فرورفتن در نقش یه

.زنِ همیشه بدهکار
فداکاری نورا همسرش را نجات می دهد و اکنون رازی 
در سینه نهورا حهبس شهده کهه بهر زنهدگی اش سهایه 

.انداخته است
شب های منتهی به کریسمس، نهورا در بهازار مشهغول

شوق و شهادی او همچهون . خرید کادوی بچه هاست
د و نهری ست که از بالای کوه شکل گرفتهه و می جوشه

 های سال. لحظه ها برایش فوق العاده دلپذیر می گذرند
نهورا . بسیاری از سفرشان به ایتالیا می گذرد، نُه سهال

برای پنههان کهردن آن رازِ مخهوف از همسهرش تمهام 
تلاشش را کرده است و موفق هم بوده اما هیچکس

! نورا رفته و خانه، سوت و کور شده است
کنهارِ در این ثانیه های کشنده، امیدِ نابودگر از گوشه و

اتاق بهه درون قلهب هلمهر می لغهزد و او بها هیجهان 
آمیخته به ترس آخرین کلمات چکاوک خهوش آوازش

: را زمزمه می کند
«آن اتفاق خارق العاده؟»

نورا تا پیش از خارج شدن از سرسهرای خانهه، همسهر 
ت قانونی هلمر و مادر سه فرزندش بود و حالا زنی اس
چه آن. که می خواهد بار انسان بودن را به دوش بکشد

ه به او را به این سمت پیش می برد، احساسی است ک
ل خودش پیدا کرده است؛ زنی فقیر و بیچهاره کهه مثه

.عروسک در خانه شان زندگی کرده است
اما اکنون او می خواهد به معلومات و تجربیهات خهود 
ر بیفزاید و جههانی کهه تها پهیش از ایهن تحهت تهاثی
ا اعتقادات پدرش و تصمیمات همسرش درک می کرد ر

.بگسلد
. اناین داستان ماست، داستان نمایشنامه عروسک خ

قصههه زنههی کههه بهها دسههت ها و چشههمان بسههته   در 
خوشههبختی سههاختگی خههود بههاحرارت و شههورانگیز 
می رقصد، با زیبهاترین لباس ههایش، همان ههایی کهه
همسرش برایش انتخاب کرده و همان رقصی را به 
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.قرض کرده است

او وکیل حاذقی است و حالا که دارد شغلش را از دست
.می دهد بی رحمانه دنبال چاره جویی است

نامه کروگسهتاد در صهندوق نامهه ها، جلهوی در ورودی 
د خانه قرار گرفته است و هلمر هرشب آن را خالی می کن

تمهام داسهتان نهورا در آن نامهه . و نامه ها را می خوانهد
بِ نوشته شده و او به روزهای بعدی فکر می کند، به شه

رق  و بیست و چهار ساعت آینده، سی و یک سهاعت
.از عمر نورا باقی مانده است

را وقتی من تو را از دست دادم مثل این بود که زمین»
وضهعم را حهالا ببهین، مثهل . از زیر پهای مهن کشهیدند

ناخدایی که کشتی اش غهرق شهده اسهت بهرای نجهات 
« .خودم به هر شاخ و برگی متوسل می شوم

انم آقای کروگستاد این ها را در دیدار پنهانی شان بهه خه
ات دلخوری و خستگی ریشه های احساس. لیند می گوید

او مههردی اسههت کههه زمههانی . او را شههکل داده انههد
عشهق . معشوقه اش را به خاطر فقر از دست داده است

می تواند او را از تصهمیمش منصهرف کنهد؟ نامهه اش را 
انم پس بگیرد و خانم لیند ضامن زندگی نورا شهود؟ خه

لیند می گوید که نمی خواهد ناجی نهورا باشهد، رازههای
اب این خانه باید برملا شوند و نهورا بایهد از پشهت نقه

.خود بیرون بیاید

احتمهال چنهین اتفهاقی را می بایسهت! شرم آور است»
لاقی را ازبی اعتنایی به اصول اخ. پیش بینی کرده باشم
نه مذهب، نه اخلاق و نهه حهس . پدرت به ارث برده ای

ه به. حالا من دارم عقوبت پس می دهم! وظیفه شناسی
حق خاطر تو از اعمال او چشم پوشی کردم و تو این گونه

« .مرا کف دستم گذاشتی

به نظر می رسد هلمر نامه را خوانده، نهورا شهال و کهلاه 
بهه می پوشد و آماده رفتن است که پیکی نامه دیگهری

انده  از طرف کروگستاد است، سند را برگرد. خانه می آورد
سی و از چرخش حوادث نوشته و گفته قصد ندارد به ک

هلمر نامه را ناتمهام بهاقی می گهذارد و از. چیزی بگوید
: شادی فریاد می زند

«ما نجات پیدا کردیم! ما. من نجات پیدا کردم نورا»

فکرش را هم نمی کند که در افقهی نزدیهک، زن دیگهری
باشد که بخواهد این راز نفهرین شهده بهه ههر طریقهی 

.برملا شود
زنگ خانهِ هلمر به دفعات در طی روز به صدا در می آید

نهورا و این بار، خانم لیند از سرسرا گذر می کند و مقابل
ا قرار می گیرد، زمان می ایستد که ناگهان نهورا نهامش ر

« !کریستین»: فریاد می زند
مراقبت از مادری بیمار و بزرگ کهردن بهرادرانش، خهانم
ت لیند را اینطور در هم شکسهته و شهناختن او را سهخ
قه کرده یا از دست دادن همسرِ ثروتمندی که چندان علا

ای به او نداشته و پس از مرگش، میراثهی ههم بهه جها 
نگذاشته؟

بار دومی که زنگ در بهه صهدا درمی آیهد، دکتهر رانهک، 
دوست خانوادگی و نزدیهک ترین شهخ  بهه خهانواده 

به نظهر می رسهد سهن زیهادی . هلمر وارد خانه می شود
دارد، اثرات بیمهاری چههره اش را رنجهور سهاخته یها راز 

عشقی مدفون شده او را از پای در آورده؟
د و خانم لیند و دکتر رانهک یکهدیگر را ملاقهات می کننه

.گویی با یک نگاه از را زهای هم سر در آورده اند
د، برای سومین بار صدای زنگ به اتاق طنهین می انهداز

و هلمر در اتاق کارش اسهت. آقای کروگستاد اینجاست
و خانم لیند در کنهار نوراسهت. دکتر رانک همراه اوست

.اکنون، نورا تنهاترین آدم دنیاست
تا امروز صبح همهه. اندیشه ای از ذهن نورا گذر می کند

چیز می درخشید، تزئینات درخت کریسمس، ظرف ههای
ترفیههن شههغلی همسههرش . روی میههز و چشههم های نههورا

زنههدگی  قبلی شههان را در هههم کوبیههده بههود و قههرار بههود 
قهرار بهود همسهرش. خوشبختی یار دیرینه شهان شهود

را اگهر هلمهر ترفیهن نمی گرفهت و نهو. رئیس بانک شود
همچنان به سختی برای پس دادن بدهی خود دست و

چکس شاید اگر کروگستاد امروز اینجا نبود، هی. پا میزد
قصد اخراجش را نداشت و راز نورا تا ابد مهروموم شده

.در قلبش پنهان می ماند
کروگستاد دربهاره چیزههای عجیبهی صهحبت می کهرد،

امضهای پهدر نهورا کهه . درباره سندی با امضهای جعلهی
ته درست چند روز پس از فوتش، روی کاغذی نقش بس
بود و نشان میداد نورا چطور و از چه کسی پول را

ک خانه 
شنامه عروس

معرفی نمای
 /

سنده
نوی

 :
ک ایب

هنری
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.وظايفم نسبت به خودم_ 
.تو قبل از هر چيزی يه زن شوهردار و يه مادری_ 
مهن فرهر . ديگه به همچهين چيزايها اعتقهاد نهدارم_ 

؛ می کنم قبل از هر چيزى يه آدمم، همونقدر كه تو آدمی
.يا به هرحال، بايد سعا كنم آدم بشم

و صدای بسته شدن در خانه، هلمر را در تهاریکی شهب
.تنها می کند

ویس عروسک خانه، نوشته هنریک ایبسن نمایشنامه نه
۱۸۷۹ایهن نمایشهنامه در سهال . مشهورِ اهل نروژ است

منتشر و چاپ شد، امها در بعضهی کشهورها اجهرای آن 
نحوه این نمایشنامه با واضح ساختن. ممنوع اعلام شد

ه برخورد مردان با زنان و نقد شهدید اجتمهاعی بهر علیه
ناعدالتی هایی بود که در بنیهان اکثهر ازدواج هها وجهود

و داستان مردی که عاشق همسر مدیر، بانشا . داشت
مطههیعش اسههت تهها زمههانی کههه اختلافههی بینشههان رخ 

.می دهد

سال دوری از نهروژ، اکثهر ۲۷ایبسن در مدت نزدیک به 
کارهای معهروف خهود از جملهه عروسهک خانه، اشهباح، 
و ا. دشمن مردم، مرغابی وحشی و هدا گالبر را خلق کرد

بهود، drama of ideasدر نوشته ههایش بهه دنبهال 
ه یعنی نمایشی که از تصادم آرمان هها و عقایهد، پوسهت

. مسائل اجتماعی و اخلاق فردی را فرو بریزد

اری شد از ایبسن به بعد، بیان کردن صریح مسائل، معی
دل که نمایشنامه و تئاتر را از سرگرمی صرف، به هنهر به

.کرد

:هلمر به شادی سرایی ادامه می دهد
چهرا . به من گوش بهده نهورا. خدارا شکر که تمام شد»

صههورتت آن قههدر سههرد و بههی حرکههت اسههت؟ نههورای 
کهه من کاملا می فهمم، مثل این. کوچولوی بیچاره ی من

هنوز باور نکرده ای که مهن تهورا بخشهیده ام ولهی ایهن 
حقیقت دارد، من می فهمم که تو همه این کارهها را بهه 

«.خاطر عشق و علاقه به من کردی

؟ خیال می کنی حالا قدر تو پیش من کهم شهده اسهت»
و من راه راست را بهه ته. نه، نه، فقط به من متکی باش

ه از بی دست و پایی و بی اطلاعی تو که. نشان می دهم
خصوصیات هر زنی است، تو را در چشهم مهن دوبرابهر 

. ستماگر غیر این باشد که من مرد نی. زیباتر کرده است
ه پیش تو نباید به کلمات سخت و خشنی که چند دقیق

ه بهه وقتی من احسهاس کهردم که. به تو گفتم فکر کنی
سهم کلی از بین خواهم رفت یک مرتبه پریشان شدم، ق

«.می خورم که من تو را عفو کردم

شاید این ها آخهرین کلمهاتی باشهد کهه نهورا از میهان 
سخنان هلمر شنیده است، چرا که همچنهان شهالش را
دور بازوهایش پیچیده و به سهمت سرسهرای خانهه راه 

.افتاده است
ظهار تو هرگز مرا دوست نداشتی، تنها از اینکه به من ا»

«.عشق بکنی لذت می بردی

این یکی از دلایل نورا برای رها کهردن همسهرش بهود، 
ته باشهد، شاید نورا شایستگی تربیت فرزندانش را نداش

جنایت کار و دروغگو باشد اما بهه خهوبی می دانهد چهه 
. زمانی باید از بعضی چیزها دست کشید

مقههدس ترين پيمههان يههک زن وظههيفش نسههبت بههه »
« شوهرش و بچه هاش نيست؟

و حال که نورا به وظایف دیگرش هم پی برده، به تهب
. تاب نگرانی هلمر افزوده می شود

من وظايف ديگه اى ههم دارم كهه بهه همهون انهدازه _ 
.مقدسن

؟ منظورت كدوم وظايفن. نه وظيفه ی ديگه اى ندارى_ 
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:سردبیر
صبا غفاری▪

:مدیر مسئول
مهدیه قیسی پور▪

:طراح و صفحه آرا
مبینا نکویار▪

:ویراستاران
سید محمدامین صادقی▪
ساره حسینی▪
میثم بیرمی▪

:هیئت تحریریه
صبا غفاری▪
مهدیه قیسی پور▪
فائزه یوسفوند▪
امیرعلی نهادی▪
نویسا خوافی ماکو▪
آیناز زارع حسینی▪
سید محمدامین صادقی▪
امیرعلی ابراهیم پور▪
یگانه خزاعی▪
ساره حسینی▪
میثم بیرمی▪
فاطمه عزیزی مقدم▪
سحر دیور▪
یگانه موشانی ▪
سجاد اصلی▪
یاسمن اکبریان▪
سیده محترم حسینی▪

1404بهار، 14، شماره ششمسال  انارستان
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